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 نلبان و نقض حريم خصوصی شھروندااط
 ۀنحو. ھای اخير از افغانستان حاکی از تاخت و تاز مجدد و مضاعف طالبان به حريم خصوصی شھروندان است گزارش

ای برای   و عرفی اين جامعه مشکلی ندارد، بھانهھای دينی لباس پوشيدن بانوان در افغانستان، که ھرچند مطابق با سنت

گروه طالبان شده است تا به دستگيری و آزار زنان پرداخته و از اين طريق فضای ارعاب را بر عموم شھروندان 

را که از " بدحجابی"ھا در برابر زنان افغانستان اصطلاح وارداتی  طالبان برای توجيه موج جديد سختگيری. بگسترانند

اين اصطلاح تبليغاتی از نظر اين . برند تا آن را قابل قبول جلوه دھند اند به کار می گرفته ولايت فقيه ايران وامرژيم 

ھای   ارزشۀشود برای برخورد خشن با بانوان يک سرزمين، کاری که حتی در منظوم  موجھی شمرده میۀگروه بھان

تر است يا   لباس پوشيدن دختران افغانستان بيشۀباحت نحوپرسند که آيا ق بسياری می. سنتی افغانستان ناپسند است

ھای اين گروه در معرض  دستگيری آنان به دست مردان خشن و خشمگين طالبان و حبس و آزارشان در بازداشتگاه

 .ھای جسمی ھای روانی و چه آسيب گيرند، چه آسيب آسيب قرار می

تر است، اصل به رسميت نشناختن حريم خصوصی   کلان لباس پوشيدن دختران بخشی از يک مشکلۀدخالت در نحو

ھای ايدئولوژيک اين گروه نه تنھا ھيچ گاه از اھميت حريم  در آموزه.  نداردئیشھروندان که در قاموس فکری طالبان جا

 ای برای توجيه جنگ، کشتار ھای مردم در اين عرصه بھانه ھا سخنی گفته نشده، بلکه آزادی خصوصی در زندگی انسان

سازی مصنوعی جامعه به شکل دلخواه خود ھستند، تا ھمه چيز  ھای ايدئولوژيک در پی يکسان نظام. و انتحار بوده است

 . در خدمت حاکمان استحاله شوندئیھا ھا به کتله به وفق مراد دستگاه قدرت سر و سامان يابد و آدم

 تکامل دانش و آگاھی جمعی ۀد نتيج ھرچن،مند آن تفکيک ميان حريم خصوصی و حريم عمومی به شکل ضابطه

ھای  مند خود را پيدا کرده است، اما در جھان پيشامدرن، در آموزه بندی نظام ھاست که در جھان مدرن صورت انسان

 مانند تحريم غيبت، تحريم تجسس ئیھا آموزه. سنتی اديان گوناگون، چه اسلام و چه ديگر اديان، کم و بيش ريشه دارد

ھای بی جا در  زنی مردم، تحريم پرداختن به اموری که ربطی به ما ندارد، تحريم بدگمانی و گمانهدر زندگی خصوصی 
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در . کيد شده استأ از اين رويکرد است که در بسياری از منابع سنتی و متون دينی کھن بر آن تئیھا حق ديگران، بخش

 ۀشی از تحولی بود که در زميناساس، آگاھی به تفکيک قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی در عصر جديد نا

 .شناسی رخ داد انسان

ھا، ھر انسان به  شناسی و مانند اين شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، روان ھای علومی مانند عصب بر اساس داده

  زمين پيدا کرد که از ھمهۀتوان حتی دو نفر را در روی کر  جھانی مستقل اما آکنده از پيچيدگی است، و نمیئیتنھا

واقعی خود را پيدا کنند و به " من"توانند  ھا در صورتی می انسان. ديگر باشند جوانب، در ظاھر و باطن شبيه يک

 و زندگی اصيل در صورتی   برسانند که فرديت شان به رسميت شناخته شود و دارای زندگی اصيل باشندئیشکوفا

ھای  ھا، آرزوھا و خواسته  خود متناسب با ظرفيتۀھيچ فشار و اجباری، به سبک زيست ويژ ممکن است که ھر کس، بی

 شخصيت ئی و از شکوفا تواند از سوی نظام حاکم يا از سوی جامعه اعمال شود اين اجبار می. راستين خود روی بياورد

کند  انجامد و ھمين کمک می ھا می ھای ذھنی و روانی به رنگارنگی شخصيت انسان تنوع در ويژگی. وی جلوگيری کند

 ۀاز اين طريق است که جامع.  انسانی ارتقا کنندۀھای يکدست ماشينی به مرز پويا و بالند ھا از مرز ربات انسانکه 

ھای بلندی در مسير خلق ھنر، فرھنگ و  تواند گام شود و می تنيده تبديل می انسانی به اقيانوسی از استعدادھای درھم

ھا، از ميان برداشتن موانع، و  ھا در زندگی آدمی، اعطای آزادی به اين جھت به رسميت شناختن تفاوت. مدنيت بردارد

نظير تمدنی در جوامع انسانی است، و امکان   و شکوه بیئیدور کردن فشار و سرکوب از لوازم اساسی ترقی، شکوفا

 .ھا گشوده شود ندارد بدون آن راھی به تعالی مادی و معنوی انسان

ای از ھنجارھای قراردادی دارد تا روابطش با ديگران  اش نياز به سلسله از سوی ديگر، انسان به حکم زيست اجتماعی

 عمومی شناخته ۀاين قلمرو به نام حوز. مرج در زندگی اجتماعی را بگيرد و دھی شود و جلو ھرج بر آن اساس سامان

پيدايش  .ھا کی گرفته تا روابط تجاری و مانند اينيقوانين ترافسازی دارد، از  شود که نياز به درجاتی از يکسان می

وليت را به ؤ و اديان ھم در تاريخ بخشی از اين مس  برای نظم بخشيدن به اين قلمرو استًھای اجتماعی اساسا عرف

ھا از  انسان گذاشته شد، ءبه مرور زمان که قانون به وجود آمد و انواع سازوکارھای قانونی به اجرا. اند عھده داشته

دھی به قلمرو عمومی توسل به قانون است، زيرا قوانين به شکل  طريق آزمون و خطا دريافتند که بھترين راه سامان

  .مندی قابل ايجاد، تعديل، و اجرايند آگاھانه و از مجاری روشن و قاعده

ای در اين زمينه  ھای گسترده نششود و دا  عمومی شناخته میۀدھی حوز ترين ابزار سامان در عصر مدرن، قانون مھم

ھا بايد دور از دخالت  کيد دارد که حريم خصوصی انسانأقانون خود به اين اصل ت. در سراسر دنيا پديد آمده است

ھم خوردن نظم ه  و تا ھنگامی که تصرفات خصوصی کسی زيانی ملموس به ديگران ندارد و سبب ب ھمگانی بماند

 .شان احترام نھاد ھا در حريم خصوصی ھای انسان ، بايد به آزادیشود اجتماعی در قلمرو عمومی نمی

 مشخصی برای حريم خصوصی سبب ھرج و ۀاز سوی ديگر اين نگرانی وجود داشته است که نبود ھيچ گونه ضابط

اخلاق بر آگاھی . مند سازد پيدايش اخلاق ريشه در اين نگرانی داشته است تا قلمرو خصوصی را ضابطه. مرج شود

ھا  دولت. ھای قدرت در آن دخالت کنند ھا و دستگاه ی و تقويت مشاعر انسانی تکيه دارد و مجالی نيست که حکومتفرد

 عمومی حق دخالت دارند، اما در چارچوب قانون و مقرراتی که بر اساس قرارداد اجتماعی و توافق ۀتنھا در حوز

اين است که در اين مختصر بگنجد، اما رويھمرفته امروزه تر از   اين مبحث بسيار پيچيدهًطبعا. آيند ھمگانی پديد می

 و واگذاری   عمومی استۀدانيم که يکی از عوامل ثبات در کشورھای مترقی تفکيک ميان حريم خصوصی و حوز می

 .يکی به اخلاق و ديگری به قانون
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ريخی اجتماعات انسانی دارند و نه ھای ايدئولوژيک بنيادگرا نه چنين درکی از وضعيت جامعه و سير تا لبان و جرياناط

نگرد، و از  اين گروه از ديد باورھای ايدئولوژيک خود به انسان و به جامعه می.  اخلاق آشنايندۀ حقوق و فلسفۀبا فلسف

 پوشش ۀاز اين جھت است که نحو. داند ھای خود می ھا را بخشی از صلاحيت اين رو دخالت در حريم خصوصی انسان

ھای سرکوب   برای دستگاهئینما ھای قدرت ل بر بدن زن يکی از ميدانوشود، زيرا کنتر ی سرکوب میزنان ابزاری برا

  . و اجبار است

طالبان با افزودن فشارھا بر زنان افغانستان، و روی آوردن به مجازات کسانی که مطابق ميل اين گروه لباس نپوشد و 

دھند که عاقبتش برای  به سوی ھرج و مرج ديگری سوق میھای آنان، افغانستان را  زير فشار قرار دادن خانواده

اين کار ھمزمان تلاشی برای انحراف اذھان و به حاشيه راندن مسايل . تر شدن روزگار نيست مردمان اين خطه جز تيره

ن نظامی در چني.  مردم به آن ھا می تواند بساط ھر نظام استبدادی را برچيندۀاساسی اين جامعه است که پرداختن آگاھان

 است ئیھا ھر چه ھست يکسره مکلفيت..  به سخن گفتن از حقوق شھروندی، خدمات اساسی و نيازھای مردم نيستئیجا

 .کنند که حاکمان بر محکومان تحميل می

 

 


